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تصویر خبر وبسایت وبگردی 20:30 که به پیوست ارسال شده است

تصویر مستبصر استرالیایی خانوم کریستینا جیمز کار شود

ادامـه از صفحه یک

... یـا اینکـه وقتـی گزارش‌هایـی متعـدد و معتبـر از 
وابسـتگی در تامین شـیر از نژادهای غیربومی گاو خبر 
مـی دادنـد، واحـد امنیـت غذایـی موسسـه مصـاف این 
دغدغـه را بـا یـک مجموعـه دامـداری انقلابی در کشـور 
کـه با موسسـه مرتبط اسـت، مطرح کـرد و بحمدالله آن 
دامداری موفق به احیای گاو نژاد سـرابی شـد. مشـروح 
فعالیت‌هـای موسسـه در مطلبـی تحت عنـوان »معرفی 
موسسـه مصاف ایرانیان« به روزنامه فرهیختگان ارسـال 
شـده و خواننـدگان محتـرم می‌تواننـد در همین شـماره 
بخشـی از گـزارش فعالیت‌هـای مـا را مطالعـه فرماینـد. 
مخلـص کلام اینکـه مـا یـک نیـروی »آتـش بـه اختیـار« 
بوده‌ایـم و در هرجـا و هـر حـوزه‌ای خلائـی می‌بینیـم، 
سـعی می‌کنیـم بـا بهـره بـردن از ظرفیت‌هـای مغفول و 
اسـتفاده نشـده انبوهـی کـه در کشـور وجـود دارد، آن 
خالء را برطـرف کنیـم. انصـاف نیسـت از میـان انبـوه 
ایـن فعالیت‌هـا، چینشـی سـلیقه‌ای و مغرضانـه صورت 
گرفتـه و مبنـای حمالت غیرمنصفانـه شـود. آن‌هـم 
خطـاب بـه مخاطبـی کـه بـه سـبب دوری از محیـط 
بـا  کامال  فعالیت‌هـا  اخبـار  و  سـخنرانی‌ها  انتشـار 
حقیـر و موسسـه مصـاف بیگانـه اسـت. و البتـه ایـن از 
غربـت نیروهـای آتـش بـه اختیـار انقالب اسـت کـه نـه 
سخنانشـان و نـه عملکردشـان جایـی در رسـانه‌های 
تصویری و مکتوب کشور که از بودجه بیت‌المال ارتزاق 
می‌کننـد، نـدارد؛ کـه پرداختـن بـه ایـن قصـه پرغصـه، 

مجالـی دیگـر می‌طلبـد.
2- در پرونـده »مصـاف بـا عقلانیـت انقلابـی« مسـائل 
متعددی مطرح شـده اسـت که پاسـخ گفتن به هر یک 
از آنهـا نیازمنـد بحثی مطول اسـت.از سـویی دیگر پس 
از انتشـار مطلـب فرهیختـگان بسـیاری از مردم بصورت 
خـود جـوش اقـدام به پاسـخ بـه شـبهات وارده نمودند، 
لکـن بـر روش و منطـق بـه کار رفتـه در نـگارش مطالـب 
فرهیختگان و رویکردی که اتخاذ شده، اشکالات جدی 
وارد اسـت کـه می‌تـوان بـه آن پرداخـت تـا عیـار آنچـه 
تحـت عنـوان نقـد مطـرح شـده، سـنجیده شـود ، البته 
اینجانـب در اولیـن فرصـت بـه تمام شـبهات و انتقادات 
مطـرح شـده در پرونـده فرهیختگان در سـخنرانی هایم 

پاسـخ تفصیلـی خواهم داد.
الـف- در یکـی از محورهای اصلی پرونـده فرهیختگان، 
ادعا شـده اسـت رائفی‌پور در همه عرصه‌ها یک دوگانه 
»خیـر و شـر« می‌سـازد، خـود را در جبهه خیـر می‌بیند، 
و یـک جبهـه شـر می‌آفرینـد و هرکـس در مقابلـش قـرار 

گیـرد را در جبهـه شـر تعریف می‌کند.
اولا مفاهیـم »خیـر و شـر« و »حـق و باطـل« برخاسـته 
از دیـن مبیـن اسالم هسـتند و اساسـا فلسـفه انقالب 
اسالمی مبـارزه بـا شـر و باطـل اسـت. اگـر در ایـن بـاره 
تردیـدی داریـد، شـما را بـه ثقلیـن و ادبیـات امامیـن 
انقالب اسالمی ارجـاع می‌دهـم. ثانیـا اینجانـب هرگز 
خـود را محـور خیـر قـرار نـداده‌ام؛ بلکـه هـر آنچـه خیـر 
و حـق دیـده و در مقـام دفـاع از آن برآمـده‌ام، ریشـه 
در مبانـی انقالب اسالمی دارد و هرآنچـه بـه عنـوان 
شـر و باطـل بـا آن مقابلـه کـرده‌ام، بلاتردیـد ریشـه در 
مبانی نظام سـلطه و اسـتکبار و طاغوت داشـته اسـت. 
ثالثـا، برچسـب مطلق‌انـگاری، »خودخیرپنـداری« و 
»دیگرشـرپنداری« آیا براندازه حقیر اسـت که به اعتراف 

دوسـت و دشـمن، در میان مردمی حضور مسـتمر دارم 
و آنـان را جـذب گفتمـان انقالب اسالمی می‌کنـم کـه 
در افـواه »قشـر خاکسـتری« خوانـده می‌شـود و گرایش 
بـه حـذف آنهـا از معـادلات وجـود دارد؛ یـا شـما برازنـده 
ایـن نـگاه صفـر و صـدی و سـیاه و سـفید هسـتید که در 
یـک پرونـده 14 هـزار کلمـه‌ای حتـی یـک نقطه سـفید 
در کارنامـه علی‌اکبـر رائفـی پـور و موسسـه مصاف برای 
ذکـر نیافته‌ایـد؟ رهبر انقالب فرمودند »جبهه‌ی انقلاب 
را گسترش بدهید، یارگیری کنید؛ حذف نکنید؛ صِرف 
اختالف سـلیقه و اختالف نظـر دربـاره‌ی فلان مسـئله 
موجـب طـرد نشـود. بعضـی هسـتند کـه بـه اسالم و 
انقالب و نظـام اسالمی و بـه خیلـی از خصوصیّاتـی 
کـه شـما بـه آن اهمّیّـت مـی دهیـد معتقدنـد، در فالن 
مسـئله‌ی خـاص بـا شـما موافـق نیسـتند؛ ایـن نبایـد 
موجـب بشـود کـه شـما او را طـرد کنیـد، از دایـره‌ی 
انقلابی‌گـری خـارج بدانید«. به وجدان خویش مراجعه 
کنیـد کـه رائفی‌پور بـا جذب طیف‌های مختلف در حال 
گسـترش جبهـه انقالب اسـت، یـا شـما کـه بـه دنبـال 
حـذف رائفی‌پـور و طـرد و خارج کردن او از دایره انقلاب 
هسـتید؟ رهبـر انقالب فرمودنـد ما »با کسـی که مبانی 
انقالب را قبـول نـدارد و ایجـاد تردیـد در ایـن مبانـی 
میکنـد و دشـمن را تزئیـن میکنـد و راه غلـط را در مقابل 
پـای مـا میگـذارد«، بـا مماشـات رفتـار نکنیم. به آرشـیو 
خـود مراجعـه کنیـد و ببینیـد کـه آیـا مـن بـا ایـن قبیـل 
افـراد مماشـات کـرده‌ام یـا شـما بـه کـرات بـه افـرادی با 

ایـن مختصـات، تریبـون داده ایـد؟
در ادعـای »خیـر و شـر سـازی« اینجانـب، بـرای نمونـه 
مدعـی شـده‌اید کـه رائفی‌پـور طـب اسالمی را »خیـر 
مطلـق« و طـب مـدرن را »شـر مطلـق« می‌پنـدارد و بـه 
آن حملـه می‌کنـد. اشـاره فرهیختـگان بـه سـخنرانی 
اینجانـب پیرامـون طـب سـنتی در تاریـخ ششـم آبانماه 
1398 در شـهر اراک اسـت کـه در بخشـی از آن، 
یافته‌های واحد سالمت موسسـه مصاف را ارائه کرده‌ام 
و ضمن انتقاد به برخی ولنگاری‌ها و کارهای غیرعلمی 
و غیرعقلایـی بـه نـام طـب سـنتی، انتقاداتـی جدی نیز 
همـراه بـا ارائـه راهـکار بـه سـاختار بهداشـت و درمـان 

کشـور وارد دانسـته‌ام.
سـخن ما این بوده اسـت: چرخه باطلی که سـود پزشک را 
در درمـان قـرار دهـد، نتیجه‌ای جز افزایـش بیمار و متولد 
شـدن پزشک-سـرمایه‌دارها نخواهد داشـت؛ عدم تحقق 
سـامانه پرونـده الکترونیکـی سالمت )سـپاس( توسـط 
وزارت بهداشـت باعـث فسـاد از یـک سـو و بی‌عدالتـی 
از سـوی دیگـر شـده اسـت؛ درمـان محـور بـودن بجـای 
اولویـت پیشـگیری برخالف رویکـرد عقلانـی و اسالمی 
بـه مقولـه سالمت اسـت؛ تعـارض منافـع بسـیار جـدی 
در سـاختار درمانـی کشـور وجـود دارد و صفـر تـا صـد 
تصمیم‌گیـری در حـوزه درمـان در اختیـار ذینفعـان ایـن 
حرفـه قـرار دارد و در ایـن میـان بیمـاران کـه سـوی دیگـر 
ماجـرا هسـتند، نقـش موثـری ندارند؛ طرح بیمه سالمت 
یـک طـرح ناکارآمـد و تقلیـد از Obamacare بـوده که باز 
موجب انتفاع پزشـکان و خسـران مردم و بیت‌المال شـده 
اسـت؛ تبذیـر فـراوان منابـع مالی در رویه‌هـای غلط نظیر 
آزمایش‌هـا و عکس‌برداری‌هـای بی‌مـوردی کـه در هیـچ 
کشـور پیشـرفته‌ای رایج نیسـت و مع‌الاسـف اخبار تبانی 
بـرای درآمدزایـی از ایـن محـل متواتر اسـت و پرونده‌های 
متعـدد قضائـی کـه حاصـل ایـن سـاختارها و روندهـای 
ناصـواب اسـت. مـا بـرای رسـیدن بـه ایـن یافته‌هـا، هم با 
متخصصیـن طـب اسالمی و هم بـا متخصصین و مدیران 
بهداشـت و درمـان کشـور از جملـه بالاتریـن مقامـات 
بهداشـت و درمـان کشـور جلسـه داشـته‌ایم. و البتـه کـه 
بـرای تمـام مـوارد مذکـور، راهکارهـای بـه دسـت آمده در 
موسسـه مصاف جهت ایجاد مطالبه همگانی طرح علنی 
شـده، و جهـت بهره‌بـرداری متولیـان، بـه آنـان ارائه شـده 
اسـت. واقعـا عجیب اسـت کـه نویسـندگان فرهیختگان، 
برداشـتی اینچنیـن گزینشـی از سـخنان ایـن حقیـر بـه 
مخاطـب خـود ارائـه کرده‌انـد و هرگونـه نقد ما بر سـاختار 
درمانـی کشـور را نیـز الزامـا از حـب پزشـکی سـنتی یـا 

اسالمی و بغـض طـب مـدرن فهـم کـرده اند. 
یـا در مـوردی دیگـر، مواضـع اینجانـب پیرامـون بحـث 
انحرافـی »کـودک همسـری« را در دوقطبـی »خیـر و 
شـر« قـرار داده، و مدعـی شـده‌اید مباحثـی کـه مطـرح 
کـرده‌ام اولا چـرا در هیئـت عزاداری مطرح شـده و ثانیا به 
پیچیدگی‌های حقوقی و جامعه‌شناسـانه یا روانشناسـانه 
نیـز کـه گفتـه‌ام  را  ایـن سـخنم  توجـه نشـده اسـت. 
»دسـت‌هایی پنهـان بـا رسـانه‌ای و سیاسـی بـازی قصـد 
اجـرای اسـناد سـازمان ملـل را دارنـد« اسـتهزاء کرده‌اید. 
برای اینجانب بسـیار تعجب‌آور اسـت که روزنامه‌ای چون 
فرهیختـگان کـه از موضـع »عقلانیـت انقلابـی« دسـت 
بـه تکفیـر حقیـر زده ، انتظـار دارد هیئـات عـزاداری مـا، 

سـکولار باشـند و در آنهـا بـه مباحـث روز پرداختـه نشـود. 
نکتـه عجیـب دیگـر همراهـی تمـام قـد فرهیختـگان بـا 
جریـان لیبـرال و ضدانقالب )نظیـر موسسـه بهایـی توانا 
بـه مدیریـت مریـم معمارصادقی( اسـت که تحت پوشـش 
»روانشناسـی« و »حقـوق« و »جامعه‌شناسـی« بـه سـتیز با 
شـرع مقـدس رفته‌اند. اولا به فرمـوده رهبر حکیم انقلاب 
ع سـخنرانی  مـا هیئـت سـکولار نداریـم. ثانیـا، موضـو
اینجانـب کـه بحـث کودک‌همسـری را از دل آن بیـرون 
کشـیده و بـدان تاخته‌ایـد، »ظرفیت‌هـای تمدن‌سـاز 
قیـام عاشـورا« بـوده کـه طـی آن بـه نقـد ابعـاد مختلـف 
سـند 2030- بـه عنـوان یکـی از تجلیـات تمـدن معارض 
بـا قیـام حسـین)ع(- پرداختـه‌ام کـه محدودسـازی سـن 
ازدواج یکـی از آنهاسـت. چـرا روزنامـه فرهیختـگان توجه 
نـدارد کـه شـبهه‌پراکنی جریـان لیبـرال، نـه در محافـل 
تخصصـی نظیـر فعـالان حقـوق کـودک و کارشناسـان 
موضـوع و محیـط دانشـگاهی، کـه بـه صـورت گسـترده و 
سـازماندهی شـده بـرای افـکار عمومـی طـرح می‌شـود؟ 
چـرا بـه دنبـال این هسـتید شـبهاتی را کـه ضدانقلاب در 
افـکار عمومـی مطـرح مـی کند تا نهادهـای حاکمیتی ما 
را تحـت تاثیـر ایـن فضـا وادار بـه عقب‌نشـینی نمایـد، مـا 

در محافـل محـدود و خصوصـی پاسـخ دهیـم؟ 
مسـئله سـن ازدواج در دختران از مسـلمات فقهی شـیعه 
اسـت و دختری که به سـن 9 سـال رسیده، به اختیار خود 
و بـا اذن پـدر می‌توانـد ازدواج کنـد. ایـن قاعـده فقهـی تا 
تصویـب قانـون مدنـی در 1313 در میـان فرهنگ ایرانی 
جـاری بـود تـا اینکـه در ایـن سـال پیـرو لیبرالیزاسـیون 
رضاخانـی، سـن ازدواج دختـران 15 سـال تعییـن شـد و 
سـپس در سـال 1353 بـه 18 سـال افزایـش یافـت. پس 
از پیـروزی انقالب بـا توجه به لزوم شـرعی سـازی قوانین 
ایـن سـن بـه همان 9 سـال قمری که شـرع مقـدس مقرر 
کـرده بـود تغییـر کـرد و بـه تاییـد شـورای نگهبـان رسـید. 
تـا اینکـه در سـال 1381 در دوره اصلاحـات لیبرالـی، 
سـن ازدواج دختـران بـه 13سـال افزایـش یافـت. لکن با 
توجه به اینکه این امر خلاف شـرع مقدس بود و شـورای 
نگهبان ایراد گرفت، قانون بشـرح زیر نگارش شـد تا ایراد 
شـرعی شـورای نگهبـان مرتفـع شـود: »عقد نکاح دختـر 
قبـل از رسـیدن بـه سن ۱۳ سـال تمـام شمسـی و پسـر 
قبـل از رسـیدن به ۱۵ سـال تمـام شمسـی منـوط اسـت 
بـه اذن ولـیّ، بـه شـرط رعایـت مصلحـت و بـا تشـخیص 

دادگاه صالـح«.
در ایـن بیـن نقـش رسـانه هـا بـرای تحمیـل مقـررات و 
ارزش‌هـای تحمیلـی غـرب بـر مقـررات شـرعی کاماًل 
مشـهود اسـت. رسـانه‌های غربزده و پادوهای لیبرالیسـم 
در ایـران بـرای موجـه جلـوه دادن ایـن ارزش‌هـا تالش 
کرده‌انـد از ابزارهـای مختلفـی اسـتفاده کننـد از جملـه 
اینکـه بـه افراد زیر 18سـال عبارت کـودک را اطلاق کنند 
تـا همراهـی اجتماعـی بدسـت آورنـد. درحالـی کـه طبق 
مقـررات ایـران )از جملـه قانـون مجازات اسالمی 1392 
و قانـون اخیرالتصویـب حمایـت از کـودکان و نوجوانان(، 
کـودک فـردی اسـت کـه به سـن نـه سـال قمری نرسـیده 

و بـه بالاتـر از آن »نوجـوان« اطالق میشـود. 
فـارغ از ایـن مباحـث، چـرا مطالـب حقیـر را دقیـق بـه 
همـان  در  اینجانـب  نکرده‌ایـد؟  منعکـس  ننـده  خوا
سـخنرانی عـرض کـرده‌ام کـه قانون‌گذاری بـرای محدود 
کـردن سـن ازدواج نه تنها ایـن پدیده را متوقف نمی‌کند، 
بلکـه آن را پنهـان می‌سـازد. در ثانـی، موجـب می‌شـود 
دختـران از حقـوق ابتدایـی خـود ضمـن عقـد غیررسـمی 
محروم شـوند. اما روزنامه فرهیختگان باید به این پرسـش 
پاسـخ دهـد کـه وقتـی محدودیت‌هـای غربـی بـر سـن 
ازدواج را ترجیـح می‌دهـد، آیـا بـه سرنوشـت ایـن مقررات 
در غـرب توجهـی دارد؟ چقـدر دربـاره پدیـده »نوجوانـان 
باردار« )Pregnant teens( مطالعه کرده و مخاطبانتان را 
در جریان آن قرار داده‌اید؟ آیا به مخاطبان خود گفته‌اید 
کـه صرفـا در سـال 2005 و فقـط در کشـور انگلیـس 50 
هزار و 396 مورد حاملگی نوجوانان 10 تا 14 سال ثبت 
شـده اسـت؟ چـرا بـه جـای ترویـج سـنت حسـنه ازدواج و 
تسـهیل آن و صیانـت از حقـوق زنـان، همـگام بـا جبهـه 
غـرب، در مسـیری حرکـت می‌کنیـد کـه فرجـام آن پیـش 
چشـم ماسـت؟ آیـا از گزارش‌هایـی کـه دربـاره وضعیـت 
برخی مدارس راهنمایی و دبیرسـتان به دلیل رفع نشـدن 
نیـاز جنسـی از محـل شـرعی وجـود دارد، بی‌خبریـد؟ 
شـما چـرا از ایـن ناراحـت هسـتید کـه رائفی‌پـور در میانـه 
دعوای لیبرال‌ها و شـورای نگهبان، طرف شـرع مقدس را 
گرفتـه اسـت؟ چـرا باید بیت‌المال مسـلمین هزینه بسـط 

ارزش‌هـا و شـیوه‌های حکمرانـی غربـی شـود؟
مـوارد دیگـر نیـز کـه دسـتاویز تخریـب اینجانـب توسـط 
فرهیختـگان شـده، تقریبـا بـه همین شـیوه ناصـواب و به 
دور از تقواسـت. البتـه اینجانـب قطعـا از اشـتباه مصـون 
نیسـتم. اشـتباه را می‌پذیـرم و شـجاعانه آن را اصالح 

می‌کنـم. فی‌المثـل دربـاره اینکه ایران جوان‌ترین کشـور 
دنیاسـت، نقد شـما وارد اسـت و عبارت دقیق این اسـت 
کـه ایـران جزو 20 کشـوری اسـت کـه بیشـترین جمعیت 
را در سـن کار )15 تـا 64( دارد. البتـه بمانـد کـه طـرح 
بحـث جـوان بـودن جمعیـت ایـران را در چارچـوب جهش 
و رونـق تولیـد بیـان کـرده‌ام! و شـما هـم کـه رتبـه ایـران را 
در مقالـه تخریبـی خـود 108 اعلام کرده‌اید، اسـتنادتان 
بـه »اطلاعاتنامـه جهـان« اسـت که تعـداد جمعیت جوان 
را محاسـبه نمی‌کنـد، بلکـه میانگیـن سـنی را مالک 
گرفتـه و بـرای دسـتیابی بـه ایـن میانگیـن، نـوزادان را 
نیـز لحـاظ می‌کنـد کـه نیـروی کار بـرای جهـش تولیـد 

محسـوب نمی‌شـوند!
علـی ای حـال، خـوب بـود روزنامه فرهیختـگان اگر بنای 
نقـد واقعـی داشـت، بـا شـجاعت و انصـاف، بـه جـای 
از کلیپ‌هـای  بهره‌بـرداری مغرضانـه  و  شـبهه‌افکنی 
تقطیـع شـده، متـن کامـل سـخنرانی‌های اینجانـب در 
موضوعاتـی کـه بدانهـا پرداختـه ام را منتشـر می‌کـرد و 
در قسـمتی دیگـر، بـه نقـد و بررسـی آنهـا می‌پرداخـت. 
شـاید یـک نقـد وارد بـر ما این باشـد کـه ارائـه محتوایمان 
بیشـتر در قالـب سـخنرانی اسـت نـه مکتـوب؛ و البتـه که 
ایـن ضعـف، ناشـی از بضاعـت اندک ما و ارتـزاق نکردن از 
بودجه‌هـای دولتـی و بازی ندادن به جناح های سیاسـی 

رسـانه دار اسـت. 
ب- یکـی از مطالـب مفصلـی کـه بـه تخریـب اینجانـب 
اختصـاص یافته اسـت، تحـت عنوان »ویـروس تناقض‌ها 
در تحلیـل جهانـی رائفی‌پـور« منتشـر شـده و سـعی دارد 
بیـان نظریـات مختلـف توسـط اینجانـب دربـاره شـیوع 
ویـروس جهانـی کرونـا را حمـل بـر »تناقض‌گویـی« کـرده 
و آن را بـه دیگـر سـخنرانی‌ها و تحلیل‌هایـم تعمیـم دهـد. 
اگـر تجربـه آکادمیـک داشـته باشـید، اعتـراف خواهیـد 
کـرد کـه در روش علمی هنگام بررسـی یـک موضوع، باید 
ادبیـات آن موضـوع را مـرور و نظـرات مختلـف را بیان کرد. 
اشـکال شـما اینجاسـت که از 5 جلسـه سـخنرانی متوالی 
بنده در بسـتر فضای مجازی، صرفا چهار جلسـه نخسـت 
را کـه طـی آنهـا به بیان نظرات مختلف پرداخته‌ام، در متن 
خـود آورده‌ایـد و نمی‌توانـم قضـاوت کنـم کـه ایـن رفتـار، 
خطـای غیرعمـد شماسـت یـا خـدای ناکـرده، اقدامـی 
عمدی و کینه‌توزانه. کافی بود جلسـه پنجم سـخنرانی با 
موضوع کرونا را که در شـب نیمه شـعبان انجام شـد و در 
واقع حکم جمع بندی 4 جلسـه گذشـته را داشـت، برای 
مخاطب خود منتشـر می‌کردید تا صحت ادعایتان درباره 
»تناقض‌گویـی« اینجانـب روشـن شـود. در واقـع اینجانب 
طـی چهـار جلسـه نظـرات مختلفـی را که پیرامون شـیوع 
ایـن ویـروس وجـود دارد بیـان کـرده و در جلسـه پنجـم، 

موضـوع را جمع‌بنـدی نموده‌ام.
بحـث مـن ایـن بـوده اسـت: ایـن ویـروس یـا دسـت سـاز 
بشـر اسـت یـا بـه صـورت طبیعی بوجـود آمـده و از این دو 
حـال خـارج نیسـت. امـا حتـی اگـر طبیعـی بوده باشـد، 
می‌توانـد مـورد سواسـتفاده دشـمنان بـرای آلـوده کردن 
محیط‌هایـی خـاص قـرار گیرد. از کسـانی کـه از بمب اتم 
علیـه بشـریت اسـتفاده کرده‌انـد، هـر کاری بـر می‌آیـد. 
فـارغ از اینکـه ایـن ویـروس دسـت سـاز اسـت یـا خیـر، 
عملیـات روانـی و رسـانه‌ای آمریکایی‌هـا توانسـت در 
سـطح جهانـی آن را متوجـه چیـن، در منطقـه متوجـه 
ایـران، و در داخـل متوجـه مبـدا انقالب اسالمی یعنـی 
قـم کنـد. بـرای فرضیه دست‌سـاز بـودن کرونـا، مویداتی 
وجود دارد. در دروه پسـاکرونا، شـاهد حکمرانی پیچیده 
نظـام سـلطه مبتنـی بـر فضای مجازی و مناسـبات جدید 
خواهیـم بـود، و بـه دلیـل اتفاقـات عجیـب صـورت گرفته 
)ماننـد ماسـک‌دزدی کشـورها از یکدیگـر و...(، لـزوم 
وجـود رهبـری واحـد در جهان پررنگ خواهد شـد که این 
مسـئله عین خواسـته گلوبالیست ها یا همان جهانگرایان 
و صاحبان شرکت های چند ملیتی است. از طرفی دیگر 
فرصـت خوبـی بـرای ایجـاد ادراک در مردم بـرای تضعیف 
اقتصـاد آزاد جهانـی و گلوبالیسـم بوجـود آمـده اسـت که 
ملی‌گراهایـی نظیـر ترامـپ و احـزاب دسـت راسـتی ایـن 
پـروژه را دنبـال می‌کننـد؛ چـه، در نـگاه ایـن طیـف، بـا 
تضعیـف شـدن شـرکت‌های چنـد ملیتـی و زنجیره‌هـای 
ارزش جهانـی)GVC(، اقتصادهـا دولتی‌تـر می‌شـود. 
رعایـت نکـردن اصول بهداشـتی توسـط ترامـپ این نکته 
را بـه ذهـن متبـادر می‌کنـد کـه چـه بسـا خـود آنهـا از 
طریق واکسیناسـیون خیالشـان را راحت کرده باشـند. و 
الا کیسـت کـه ندانـد هیـچ چیـزی بـه انـدازه حفـظ جـان 
بـرای ایـن جماعت مهم نیسـت. اما در مقابل، این سـوال 
مطرح اسـت که در صورت دسـت سـاز بودن این ویروس، 
چگونـه ایـن میـزان از مـرگ و میر در کشـورهای پیشـرفته 
جهـان قابـل توجیه اسـت؟ در پاسـخ اولا بایـد گفت موارد 
متعـددی از پدیده‌هـای گوناگـون سـراغ داریـم کـه کار از 
دسـت طراحـان خـارج شـده اسـت؛ ماننـد ایجـاد داعش 

در عـراق و شـام و نتیجـه نهایـی کـه منجـر بـه رسـیدن 
ایـران بـه مرزهـای جـولان شـده کـه قطعا هـدف طراحان 
نبـوده اسـت. دومـا، کرونـا بـا هدف قـرار دادن افـرادی با 
بیماری‌های زمینه‌ای و کهنسالان، در بلند مدت بهترین 
خدمت را به دولت‌های ماتریالیسـت و ماکیاولیسـت برای 
رهایـی از هزینه‌هـای درمانـی و بازنشسـتگی می‌کنـد. 
در همیـن راسـتا مطالعـه کتـاب دکتریـن شـوک خانـم 
نائومـی کلایـن یـا دیـدن مسـتند آن را در نقـد عملکـرد 
میلتـون فریدمـن و اقتصـاد مکتب شـیکاگو بـه مخاطبان 
پیشـنهاد دادم. در پایـان نیـز بـرای تحلیـل جهـان پسـا 
کرونـا عـرض کـردم کـه سـبک زندگـی بشـر از حکمرانـی 
بلامنازع مجازی متاثر شده و فرهنگ تعاملات اجتماعی 
تغییـر خواهـد کـرد. همچنیـن افزایش یاد خـدا و توجه به 
نعمـت سالمت و امنیـت، دینـداری پسـاکرونا را افزایـش 
می‌دهـد، امـا بـا کمرنگ شـدن اجتماعات، ممکن اسـت 
سکولاریسـم و فردی شـدن دین تقویت شود که باید برای 
آن چاره‌اندیشـی کـرد. در سیاسـت نیـز تشـدید پایـش 
مرزهـا، نگرانـی از جنگ‌هـای بیولوژیـک، تاکید بر حقوق 
بیـن المللـی سالمت از جملـه تاثیرات این دوران اسـت و 
نهایتـا در اثـر ایـن تغییـرات در چارچـوب تمدنـی، یا نظام 
سـلطه بسـیار فریبکارانه‌تـر بـر مـردم سـلطه پیـدا میکنـد 
و یـا بـا اراده الهـی و اسـتفاده درسـت مـا از شـرایط پیـش 
آمـده، ضـرورت رهبـری واحـد، مـردم را به سـوی مهدویت 
سـوق خواهـد داد. تحریـم هـا آسـیب اقتصـادیِ ایـران 
پسـاکرونا را کاهـش داد، امـا خودکفایـی و افزایش ذخایر 
اسـتراتژیک، امنیـت غذائـی و درمانـی در کنـار جهـش 
تولیـد حتمـا بایـد جدی گرفته شـود. واقعـا نمیدانم طرح 
زاوایـای پیـدا و پنهـان و در نظـر گرفتن ابعـاد مختلف یک 
پدیـده ضمـن توجـه بـه ماهیت و خباثت دشـمن، تناقض 

اسـت یـا عیـن عقلانیت!
ج- روزنامـه فرهیختـگان تالش زیـادی بـه خـرج داده 
اسـت کـه بـرای مخاطب ناآشـنا بـا رائفی‌پور، یـک تصویر 
شـعبده‌باز و عوام‌فریـب از اینجانـب ترسـیم نمایـد. شـما 
مدعـی شـده‌اید کـه سـخنرانی‌های اینجانـب مصـداق 
تردسـتی و شـعبد‌بازی هسـتند و همین امر باعث جذب 

مخاطبـان نوجـوان و جـوان شـده اسـت. 
اگر بخواهیم خوشبینانه به این روش و منش فرهیختگان 
بنگریـم، بایـد بگوئیـم نویسـندگان یـا سـفارش دهندگان 
پرونـده »مصـاف بـا عقلانیـت انقلابـی« هیچ شـناختی از 
ماهیـت سـخنرانی و فضـای حاکـم بـر آن ندارنـد و تفاوت 

آن را بـا رسـانه‌های مکتـوب نمی‌داننـد.
در سـخنرانی، اولا شـما باید به لسـان قوم سـخن بگوئید؛ 
بـه ویـژه اگـر سـخنرانی‌تان در مجامـع عمومـی باشـد که 
مخاطبانتـان طیـف متنوعـی از نژاد، سـن، سـطح سـواد، 
جنسـیت، مذهـب و ... را تشـکیل دهنـد. سـخن گفتـن 
برای یک جمع نامتجانس، اقتضائات خاص خود را دارد. 
ثانیـا، شـما وقتـی بـرای سـخنرانی بـه جمعـی می‌رویـد، 
هدفتـان اثرگذاری اسـت، نه اظهـار فضل لذا باید مبتنی 
بر نیازها و ذائقه جامعه مخاطب سـخن بگوئید. ثالثا یک 
سـخنران بایـد از شـیوه هـای اثرگذاری مانند اسـتفاده از 
تصویـر و یـا جذابیـت هـای کلامـی )مـزاح و ...( بهره ببرد 
تـا مخاطب خسـته نشـود. رابعا، مطلـب را باید از نقطه‌ای 
که مخاطب پذیرش دارد و ذهنش درگیر آن اسـت شـروع 
کنیـد و بـه جایـی کـه مقصودتـان اسـت برسـانید. کافـی 
اسـت شـیوه تبلیغـی انبیـاء)س( را مـرور کنیـد تـا ببینید 
فی‌المثـل حضـرت ابراهیـم)ع( بـرای تاثیـر گـذاری بـر 
خورشـید پرسـتان و ستاره‌پرسـتان، حتی تا مرز تشـبه به 
آنها نیز پیش می‌رود. پرونده‌سـازان فرهیختگان لابد اگر 
در عصر ابراهیم نبی)ع( می‌زیسـتند، العیاذ بالله ایشـان 
را متهـم بـه نفـاق، عوامفریبـی، دروغگویـی، تناقـض و ... 
می‌کردنـد. مگـر قرآن کریـم صراحتا حضـرت ابراهیم)ع( 
را بـرای مـا الگـو معرفـی نکرده اسـت؟ خامسـا، سـخنران 
بایـد ضمـن اینکـه از فنـون پیش‌گفتـه بهـره می‌بـرد، 
بایـد مراقـب باشـد کـه بـه دام تسـاهل و تسـامح نیفتـد. 
هیـچ مـوردی نمی‌توانیـد نشـان دهیـد کـه علـی اکبـر 
رائفی‌پـور در دفـاع قاطـع از خطوط قرمـز دینی و انقلابی 
بـه تسـاهل و تسـامح افتـاده باشـد. حـال آنکـه عـدول از 
اصـول بـرای جذابیت‌زایـی و گسـترش دایـره مخاطبـان، 
مـع الاسـف امـروز تبدیـل به شـیوه برخـی افراد بـا تابلوی 
مبلّـغ شـده اسـت. اینجانـب ده سـال تمـام اسـت کـه  بـا 
حضـور در دانشـگاه‌ها -کـه خیلی‌هـا آن را تصـرف شـده و 
ملـک طلـق لیبرال‌هـا می‌داننـد و جرئـت حضـور در میان 
دانشـجویان و اسـاتید را ندارنـد- حضـور پیـدا می‌کنـم و 
در جلسـاتی پروشـور کـه مهمتریـن مشـخصه آن حضـور 
اقشـاری اسـت کـه شـما خاکستری‌شـان می‌نامیـد- و از 
قضـا مـردم همین‌هـا هسـتند- بی‌آنکـه دوقطبـی ایجـاد 
کنـم، از مبانـی انقالب اسالمی دفـاع کـرده‌ام و فضـای 
غالب همه این جلسـات، با منطق و محتوای ارائه شـده، 

بـا گفتمـان مـا همراه بوده اسـت. 

در بزنگاه هایی که شـبهه‌ها مردم و حتی حزب‌اللهی‌ها 
را درگیر خود کرده و بسیاری در لاک سکوت فرورفته‌اند 
تـا از گزنـد تیـر و ترکش‌هـای احتمالـی در امان باشـند، 
بـه میـدان معرکـه رفتـن ، روشـنگی نمـودن و هـل مـن 
مبـارز طلبیـدن و در عیـن حـال مقبـول مانـدن بسـیار 
سـخت اسـت. بیـرون گـود ایسـتاده‌اید و بـه قـول رهبـر 
معظـم انقالب ایـراد می‌گیریـد کـه چـرا هنگام شـیرجه 
زدن از دایـو، زانـوی مـا خـم شـده اسـت! یـک بـار یکـی 
از مسـئولین در یـک جلسـه دانشـگاهی غیرگزینشـی 
در چینـش مخاطبـان و سـازماندهی نشـده حضور پیدا 
کـرد و بـرای کنتـرل جمعیـت، کارش بـه سـوت بلبلـی 
زدن کشـید. البتـه ایـن سـوت در همان محیـط باید زده 
می‌شـد -هرچند ما در طی این ده سـال از این سـوت‌ها 
نزدیم!- اما همان قطعه کلیپ در سـطحی وسـیع مورد 
سوءاسـتفاده کسـانی قرار گرفت که خواسـتند به سبک 
فرهخیتـگان آقـای محسـنی اژه‌ای را تخریـب کننـد. بـا 
شـیوه ای کـه در پیـش گرفته‌اید قاطعانه عرض می کنم 
هیـچ مُبلغـی نمـره قبولـی نخواهـد گرفـت و فقـط یـک 
خطیـب می‌توانـد رفتـار غیرمنصفانـه شـما بـا اینجانـب 

را درک کنـد .
ضمـن اینکـه اساسـا ایـن ادعـا کـه مخاطـب مـن صرفـا 
نوجوانـان هسـتند،کذب محـض اسـت. فرهیختـگان 
می‌خواهـد بـه مخاطبـان خـود القـا کنـد کـه رائفی‌پـور 
سـخنان بی‌پایـه‌ای می‌زنـد که صرفا در میـان نوجوانان 
خـام و ناپختـه مقبـول می‌افتـد. در حالیکـه مخاطبـان 
اینجانب از همه اقشـار و سـنین هستند. چنانکه پیشتر 
اشـاره شـد، عمده حضور من در دانشـگاه‌ها بوده اسـت 
و عالوه بـر ایـن، تقریبـا در همـه ارگان‌هـای حاکمیتـی 
کشـور اعـم از حوزه‌های علمیـه، وزارتخانه‌ها، نهادهای 
بـه دعـوت رسـمی مدیـران مربوطـه،  و...  انقلابـی 
حضـور یافتـه و سـخنرانی کـرده‌ام. آیـا اتهام تردسـتی و 
شـعبده‌بازی بـه اینجانـب، توهیـن به اعضـای فرهیخته 
ایـن نهادهـا نیسـت؟ شـما بـه راسـتی چـه تصویـری از 

مـردم ایـران در ذهـن دارید؟!
د- بـن مایـه پرونده تخریبی شـما علیه اینجانب را تقطیع 
تشـکیل داده اسـت؛ تا جائیکه طبق گزارش خودتان در 
شـماره 15 اردیبهشـت 99، پـس از انتشـار ایـن پرونده، 
انبوهـی از مخاطبـان بـا ارسـال اصـل سـخنرانی‌های 
اینجانـب بـرای شـما و یـا دیگر عرایضـم در آن موضوع به 
تحریـف سـخنانم اعتـراض کرده‌انـد، اما توجیه شـما این 
بـوده کـه » نویسـنده یـک سـخنرانی از رائفی‌پـور را دیده 
بـود و هـواداران سـخنرانی‌های دیگـری را و در هرکدام از 
آنهـا رائفی‌پـور موضـوع واحدی را به شـکل‌های متفاوت 

بیـان می‌کرد«. 
مشـکل از بنـده نیسـت. مشـکل از شماسـت کـه وقتـی 
می‌خواهیـد فـردی را نقـد کنیـد، بـه جـای انتخـاب یـک 
جمله یا پاراگراف از یک سـخنرانی و دسـتاویز قرار دادن 
آن بـرای تخریـب فـرد، بایـد تمام وجوه سـخنان آن فرد را 
شـنیده و سـپس درباره بحث او اظهار نظر بفرمایید. این 
روش غلـط کـه آن را بـه اشـتباه نقد می‌نامیـد، در صورت 
تبدیـل شـدن به یـک رویه معمول، یکـی از خطرناکترین 
اتفاقاتـی اسـت کـه می‌توانـد در حـوزه تضـارب عقاید در 
جریان انقلاب رخ دهد. بیرون کشیدن مطلبی از بافت و 
کانتکسـت اصلی آن و حذف حالات سـخنران و شرایطی 
کـه آن  بیانـات صـورت گرفته اسـت و اسـتناد بـه آن برای 
قضـاوت، راه مشـروعی نیسـت. چند سـال پیـش روزنامه 
 Don’t Quote Me on« نیویورک‌تایمـز مطلبـی با عنوان
This« منتشـر کـرد کـه وصف حـال روزنامـه فرهیختگان 
در نقـد اینجانـب اسـت. نویسـنده به زیبایی نشـان داده 
بـود کـه چگونـه نقل قول‌هـای منقطع از متـن، می‌تواند 
فاجعـه بیافرینـد و در عنـوان مقالـه خود خواسـته بود که 

کسـی از وی نقـل قول نکند. 
البتـه ایـن شـیوه ناصـواب شـما بـرای اینجانـب کـه یکی 
از کارویژه‌هـای خـود را پاسـخ بـه شـبهات مـردم تعریـف 
کـرده‌ام، بسـیار آشناسـت. شـبهه‌افکنانی کـه به مصاف 
با آنها می‌روم، روششـان دقیقا مشـابه شـما است که یک 
جملـه از حضـرت امـام یـا حضرت آقا را دسـت می‌گیرند و 
بـا اسـتناد بـه آن، بـه کل پارادایـم فکری ایشـان و انقلاب 

اسالمی حملـه می‌کنند. 
ه- در بخشـی تحـت عنـوان »اهـل بیـت نشانه‌شناسـی 
خواسـتند؟« خواسـته‌اید به اسـتناد سـخنان کارشـناس 
محتـرم برنامـه »بازگشـت« شـبکه افـق، فعالیت‌هـای 
حقیـر در حـوزه مهدویـت را تخطئه کنید: »اشـتباه بودن 
تکیـه بـر نشـانه‌های ظهور مسـاله‌ای اسـت کـه در برنامه‌ 
»بازگشـت« شـبکه‌ افـق مـورخ 25 اسـفند 1398 مـورد 
تصریـح میهمـان برنامـه، دکتـر محمدجواد ابوالقاسـمی 
قـرار می‌گیـرد«. حجـه الاسالم دکتـر ابوالقاسـمی در 
واکنـش بـه پرونـده تخریبـی شـما، در صفحـه شـخصی 
 خـود در فضـای مجـازی مطلبـی نوشـته اسـت کـه

بی‌کـم و کاسـت جهـت اطلاع خواننـدگان عزیز منعکس 
می شـود: »بعد از انتشـار یادداشـت روزنامه فرهیختگان 
و اسـتناد بـه سـخنان بنـده در برنامـه بازگشـت مـورخ 
25 اسـفند، لازم اسـت چنـد نکتـه را مطـرح کنـم. 1- 
برخالف ادعـای ناصحیـح نویسـنده یادداشـت روزنامـه 
فرهیختـگان، مجـری برنامـه از قبـل در جریـان مطالبـی 
کـه بنـده مطـرح کـردم قـرار داشـت و مطلبی گفته نشـد 
کـه بخواهـد موجـب تعجب مجری شـود. 2-در خصوص 
ایـن کـه روزنامـه فرهیختـگان مطالـب بنـده در برنامـه 
بازگشـت را دسـت آویـزی بـرای تخریـب آقـای رائفی‌پـور 
قـرار داده اسـت بیـان ایـن نکتـه ضروری اسـت که وجود 
اختالف نظـر علمـی بیـن دو نفـر طبیعـی اسـت امـا در 
ایـن مسـئله بالخصـوص ایشـان بارها در سـخنرانی های 
مختلـف امـکان بـداء در علائـم ظهور را مطـرح کرده اند. 
3- فعالیت های چند ساله ایشان و دوستان همراهشان 
در راسـتای تشـویق و جـذب جوانـان به مسـأله مهدویت 
کـم نظیـر بـوده اسـت و بسـیاری از مراکز دولتـی و برخی 
موسسـات مرتبـط بـا ایـن مباحـث بـا بودجه هـای کلان 
اثرگـذاری آنهـا را نداشـته انـد. 4- بـه عنـوان شـخصی 
کـه بسـیاری از سـخنان آقـای رائفـی پـور را شـنیده و در 
جلسات خصوصی با او سخن گفته ام، درک او از هندسه 
کلـی مهدویـت را برداشـتی صحیـح و مبتنـی بـر ثقلین و 
مطابـق فکـر انقلابـی مـی دانم. امـا هر انسـانی از جمله 
خـود را جایـز الخطـا مـی دانم و اعتقـاد دارم در برخورد با 
اشـتباهات هـر کـس باید سـه عامـل سـابقه وی، تعمد یا 
عـدم تعمـد و میـزان تاثیـر منفـی خطای وی را سـنجید. 
چیـزی کـه در برخوردهـای فعلـی بـا اشـتباهات جدیـد 
یـا قدیـم بسـیاری از فعـالان عرصـه فرهنـگ و دیـن دیده 
نمـی شـود. 5- اسـاس سـخنانم کـه در برنامـه بازگشـت 
شـبکه افـق مطـرح شـد وظیفـه محـوری منتظـر بجـای 
گزارشـگری نشـانه هـا بـوده اسـت که در ایـن جهت هیچ 
اختالف فکـری بـا آقـای رائفی پـور و گرداننـدگان برنامه 

بازگشـت نداریم«.
شـایان ذکـر اسـت موضـع حقیـر در بـاره نشـانه هـای 
ظهـور )بـه عنـوان عاملـی بـرای امید بخشـی و شـناخت 
مدعیـان دروغیـن و ...(و البتـه ضـرورت نهـی از توقیـت 
و تطبیـق بـرای مخاطبانـی کـه پـی گیـر سـخنرانی های 
اینجانـب هسـتند کامال مشـخص اسـت و اسـناد و 
فیلـم هـای مناظـره بنـده همـراه نماینـده محتـرم مرکـز 
تخصصـی مهدویـت و حجـه الاسالم مهـدی طائـب بـه 
عنـوان مخالفـان مسـتند "ظهور بسـیار نزدیک اسـت" با 

موافقـان آن مسـتند موجـود اسـت.
و- در بخشـی تحـت عنـوان »واقعیـت پیش بینی داعش« 
مدعی شـده‌اید که با مشـاهده فیلم سـخنرانی اینجانب، 
نمی‌تـوان گفـت کـه در آن سـخنرانی ظهـور داعـش 
پیـش بینـی شـده اسـت. ایـن رفتـار، نشـان‌دهنده عمق 
سـوگیری و نـگاه بغض‌آلودتـان به فعالیت‌هـای اینجانب 
اسـت. چطور ممکن اسـت که دانشـکده علوم سیاسـی 
دانشـگاه آزاد تهـران در پنجـم آذرمـاه 1392 از اینجانب 
دعـوت بعمـل مـی‌آورد تـا درجمع اسـاتید و دانشـجویان 
درباره این پیش‌بینی توضیح دهم، اما روزنامه دانشـگاه 
آزاد که قاعدتا فضایی ژورنالیسـتی و غیرآکادمیک دارد، 
ایـن پیش‌بینـی را به سـخره می‌گیرد. البتـه واکنش‌ها به 
این پیش‌بینی به دانشگاه آزاد محدود نبوده است و غیر 
از واکنش‌هـای انبـوه مردمـی، دولت سـوریه که در خاک 
خـود بـا داعـش درگیـر بوده، در سـال 2017 از اینجانب 
دعـوت کردنـد تـا در همایـش »المقاومه الثقافـه«، درباره 
ایـن پیش‌بینی سـخنرانی کنـم و در پایان همایش ضمن 
تقدیـر از بنـده درخواسـت نمودند به ایشـان در تاسـیس 

یـک مرکـز آینـده پژوهی در دمشـق کمک کنم.
ز- در بخشـی از پرونـده فرهیختـگان آمـده اسـت کـه 
رائفی‌پور در طیف وسـیعی از موضوعات سـخن می‌گوید 
و بـدون تخصـص کافـی نظـر می‌دهـد. فـارغ از اینکـه 
چگونـه نویسـنده مطلـب انتقـادی فرهیختـگان مجـوز 
دارد در شـاخه هـای مختلـف بنـده را نقد نماید ولی بنده 

اجـازه سـخن گفتن نـدارم!
اینجانـب هـر جایـی کـه کشـور عزیـز و انقالب نیـاز بـه 
کمـک داشـته باشـد و کاری از دسـت بنـده بـر بیایـد، بـا 
تمـام تـوان حاضـر خواهـم بـود و از لومـه لائم هراسـی به 
دل راه نخواهـم داد. ایـن همـان فرهنگـی اسـت کـه ما را 
در هشـت سـال دفاع مقدس پیروز کرد، همان فرهنگی 
کـه بزرگتریـن استراتژیسـت‌های نظامـی دنیـا همچـون 
سـرداران شـهید سـلیمانی و حسـن باقـری - کارمنـدان 
سابق اداره آب و روزنامه- از آن بیرون آمدند. واقعا عجیب 
اسـت کـه صـدای ایـن همـه متخصـص پـس از شـنیدن 
عرایـض بنـده در نیامـده ولـی اینچنیـن فرهیختگان را به 

تکاپـو انداخته اسـت. 
شـایان ذکـر اسـت کـه بارها عرض کـرده ام تخصص بنده 
»دشـمن شناسـی« است. در دانشـگاه امام صادق)ع( با 
پیگیـری اینجانـب درسـی با عنوان دشمن‌شناسـی ارائه 
و تدریـس آن بـه خـود حقیـر محـول شـد، دانشـجویان 
کارشناسـی و ارشـد انتخاب واحد کردند، تدریس صورت 
گرفـت و از ایشـان آزمـون گرفتـه شـد. اگـر حقیـر وارد 
تحلیـل و بررسـی موضوعـی شـده‌ام، از همیـن زاویـه 
دشمن‌شناسـی بـوده اسـت. چنانکـه یـک متخصـص 
توسـعه وقتی درباره کشـاورزی، محیط زیسـت، صنعت، 
حمـل و نقـل، آمـوزش و پـرورش و... نظـر می‌دهـد بـه 
معنـی تخصصـش در همـه این امور نیسـت، بلکه از زاویه 

توسـعه بـه این مباحـث ورود می‌کند.  با اینحال، چنانکه 
عقلانیـت اقتضـا می‌کنـد، هرگز بی‌محابـا وارد عرصه‌ای 
نشـده‌ام و اگـر دشـمن را در حـوزه‌ای فعـال دیـدم، از 
نظـرات خبـرگان آن عرصـه تمـام و کمال بهره جسـته ام.
شـاید بخـش هایـی از یادداشـت چنـدی پیـش آقـای 
دکتـر سـید یاسـر جبرائیلـی در ایـن زمینـه برای شـما که 
از قلـم و تخصـص ایشـان در روزنامه‌تـان بهـره می‌بریـد 
راهگشـا باشـد: »چنـد سـال پیـش کـه معـاون پژوهـش 
و آمـوزش خبرگـزاری فـارس بـودم، ناگهـان دیـدم در 
صفحـه نخسـت فـارس یـک گفـت و گـوی تفصیلـی بـا 
آقـای رائفـی پـور منتشـر شـده اسـت. بـا مدیرعامـل یـا 
سردبیر)شـاید هـم هـردو( تماس گرفتـم و اعتراض کردم 
کـه چـرا ایـن آقـا بـه فـارس دعوت شـده اسـت؟ آن زمان، 
تصویـری کـه از علی‌اکبـر در ذهـن داشـتم، بی‌شـباهت 
بـه آنچـه بسـیاری از امثـال ایـن حقیـر و حتـی بسـیاری 
از بـزرگان جبهـه انقالب امـروز از او دارنـد، نبـود: فـردی 
کـه صرفـا حـول فراماسـونری سـخن می‌گوید...یکی دو 
سـالی گذشـت و بـرای اولیـن بـار او را در جلسـه‌ای... 
دیدم. سـخنان او در آن جلسـه برایم بسـیار عجیب بود. 
همـه حرف‌هایـش، منطقـش، دیدگاهـش، در همـان 
چهارچوبـی بـود کـه مـا خـود را متعهـد بـه آن می‌دانیـم. 
از همـان جلسـه روابط‌مـان شـکل گرفت و امـروز، یکی از 
دوسـتان صمیمی من اسـت که تقریبا هفته‌ای نیسـت با 
او جلسـه نداشـته باشـم. بی‌پـرده بگویـم. آن تصور اولیه 
من از علی اکبر رائفی پور، که تصور امروز بسیاری دیگر 
از عزیـزان و بـزرگان نیـز هسـت، بیـش از آنکـه محصـول 
حمالت دشـمنانِ گفتمـان انقلاب اسالمی به او باشـد، 
محصـول حسـادت‌های خودی‌هـا بـوده و هسـت. چـه، 
اگر کسـی فقط در سـیبل ضربات دشـمن باشـد، لااقل 
در جبهـه خـودی معـارض نـدارد، اما فضـای کنونی علیه 
او در جبهـه انقالب، صرفـا محصـول فضاسـازی دشـمن 
نیسـت، نتیجـه حسادت‌هاسـت... اکبـر رائفـی پـور را 
اگـر بخواهـم در یـک جملـه خلاصـه کنـم ایـن اسـت کـه 
او، بـا مهـارت کم‌نظیـری کـه در حل مسـئله دارد، فضای 
جامعـه را مـی‌کاود و پرسـش‌هایی را کـه بـرای خـودش 
و مـردم مطـرح می‌بینـد، بـا مبانـی اسالمی و انقلابـی 
محـل تحقیـق و بررسـی قـرار می‌دهـد و از پرسـیدن و 
شـاگردی کـردن نـزد متخصصـان آن مسـئله هـم هیـچ 
ابایـی نـدارد. وقتـی پاسـخ را می‌یابـد، بـه بیـان شـیوایی 
کـه از عهـده امثـال حقیـر خـارج اسـت، مخاطبانـش را 
اقنـاع می‌کنـد. اهمیـت اکبـر رائفی‌پـور و کارهایـش را 
زمانـی بـا تمـام وجـود درک می‌کنـم کـه بـا اقشـار عادی 
و غیردانشـگاهی مـردم مواجـه می‌شـوم و قادر نیسـتم با 
زبان آکادمیک، از عهده سـوالات و شبهاتشـان برآیم. او 
هنر این را دارد که با متخصصان مرتبط است و پیامشان 
را بـه زبـان مـردم ترجمـه می‌کنـد. شـنیدم بسـیاری از 
سـوژه‌های برنامـه از لاک جیـغ تا خدا، با سـخنرانی‌های 
او راه‌یافته‌انـد، امـا متولیـان برنامـه ملاحظـه دارنـد، از او 
اسـم ببرنـد! مـن مدعـی  نیسـتم اکبـر رائفـی پـور هیـچ 
اشـکالی نـدارد، چنانکـه خـود را پـر از اشـکال می‌بینـم. 
خـود او هـم چنیـن ادعایـی نـدارد و اگـر خطایـی بـه او 
گوشـزد شـود، حتمـا شـجاعانه اصالح می‌کنـد. امـا از 
همـه بزرگانـی کـه علـی اکبر رائفی‌پـور را ندیـده و درباره 
او قضـاوت می‌کننـد، تقاضـا دارم جلسـه‌ای بـا او داشـته 

باشـند و حرف‌هایـش را بشـنوند«.
ح- در بخـش دیگـری از ایـن پرونـده مطـول، مـرا متهم به 
افـراط در نمادگرایـی کرده‌ایـد. اولا بنـده صرفـا از سـال 
89 تا 90 درباره جوامع مخفی و فراماسـونری نیز سـخن 
گفتـه‌ام و طبعـا بـه دلیـل اهمیـت نمادگرایـی در تفکـر 
آنها، به نمادشناسـی شـان نیز پرداخته‌ام. و از آن سـال 
تاکنـون، دیگـر بـا ایـن موضـوع سـخنرانی نداشـته‌ام که 
شـما اینجانـب را بـه افراط در نمادگرایـی متهم می‌کنید؛ 
چنـان بـه مخاطـب القـا کرده‌ایـد کـه گویـی بـام تـا شـام 

کار مـن دقـت در نمادهـا و سـخنرانی درباره آنهاسـت!
انتشـار گسـترده آن سـخنرانی هـا بدلیـل جذابیـت در 

موضـوع و ارائـه دلیـل بـر تکثـر آن نیسـت.
امـا اینکـه در اندیشـه انحرافـی صهیونیـزم جهانی عنصر 
نمـاد بسـیار مهـم اسـت، ایـراد بـه بنـده بـاز نمی‌گـردد و 
اینجانـب بـه عنوان یک پژوهشـگر ملزم بـه گفتن حقایق 
هستم. ای کاش قدری با فرمایشات مقام معظم رهبری 
آشـنا می‌بودیـد. ایشـان در دیـدار بـا شـرکت کننـدگان 
درهفدهمیـن اجالس نماز مـی فرمایند: »ما بارها، مكرر 
بـه آقایـان ائمـه‌ى جمعـه، ائمـه‌ى جماعـت و روحانیـون 
محتـرم در شهرسـتانها، در تهـران توصیـه كردیـم كـه 
مسـاجد بایـد آبـاد باشـد؛ صـداى اذان بایـد از مسـاجد 
بلند شـود. باید همه نشـانه هاى توجه به نماز و اقامه‌ى 
نمـاز را در شـهر اسالمى - بخصـوص در شـهرهائى مثـل 
تهـران و شـهرهاى بـزرگ كشـور - ببیننـد، باید احسـاس 
كننـد؛ هـم مـردم خودمـان، هـم كسـانى كـه وارد ایـن 
شـهرها می‌شـوند. نشـانه‌هاى اسالمى بایـد واضـح و 
آشـكار باشـد؛ كمـا اینكـه در مهندسـى‌هاى مـا بایـد 
نشـانه‌هاى اسالمى آشـكار باشـد. صهیونیسـت‌ها هـر 
نقطه‌ى دنیا كه خواسـتند یك سـاختمانى بسـازند، »آن 
علامـت نحـس سـتاره‌ى داوود« را سـعى كردند یكجورى 
رویـش تثبیـت كنند. كار سیاسى‌شـان اینجورى اسـت. 
ما مسـلمان‌ها نشـانه‌هاى اسالمى و مهندسـى اسلامى 
را بایـد در همـه‌ى كارهایمان، از جمله در باب مهندسـى 

بایسـتى مراعـات كنیم«.

نویسندگان فرهیختگان سعی کرده اند آسمان و ریسمان را 
به هم بافته و موضوع یک سـال و اندی از سـخنرانی‌های 
بنده را به کل فعالیت‌هایم تعمیم دهند؛ و البته از آنجا که 
بـی ربـط بـودن ایـن ادعـا برای مخاطبـان واضـح و مبرهن 
اسـت، تالش می‌کننـد القـا نماینـد بنـده هنـوز بـر همان 

منهج در حال پژوهش هسـتم!
6- پرونـده فرهیختـگان علیـه علـی اکبـر رائفـی پـور را 
نمی‌تـوان و نبایـد در خالء دیـد و ایـن پـروژه تخریبـی 
را صرفـا بـه انگیزه‌هـای شـخصی یـک مدیرمسـئول، 
سـردبیر یـا خبرنـگار نسـبت داد. نمی‌خواهـم قضـاوت 
کنـم کـه فرهیختـگان دقیقـا چه نسـبتی بـا فضای پیش 
و پـس از انتشـار پرونـده تخریبـی دارد، منتهـی ایـن فضا 
را بـرای مخاطبـان شـما تبییـن کـرده و قضـاوت را بـه آنها 

می‌سـپارم.
نقـل مطالبـی در حاشـیه مطلـب فرهیختـگان، ایـن ظن 
و گمـان را تقویـت می‌کنـد کـه ایـن پرونده‌سـازی نـه 
بـه قصـد انتقـاد، بلکـه بـا نیاتـی دیگـر صـورت گرفتـه 
اسـت. مدیـر مسـئول روزنامه فرهیختگان پـس از مواجه 
شـدن بـا انتقـادات چهره‌هـای انقلابـی بـه دلیل انتشـار 
پرونـده تخریبـی، در یکـی از گروه‌هـای مجـازی کـه 
چهره‌هـای رسـانه‌ای انقالب حضـور دارنـد، در پاسـخ 
بـه انتقاداتـی بـا ایـن مضمـون که »چـرا موسسـه مصاف 
را کـه یـک مجموعـه کارآمـد و تمامـا مردمی اسـت و هیچ 
سـهمی از بیت‌المـال نـدارد و اینگونـه فعالیـت می‌کند، 
تخریـب کرده‌ایـد«، مدیر مسـئول فرهیختگان در پاسـخ 
می‌نویسـد: »مجموعـه مصـاف هـم اینطـور نیسـت کـه 
روی پـای خـود ایسـتاده اسـت. نـه اخـوی ایـن مجموعه 
هـم ردیـف بودجه‌هـای خوبـی از پـول نفـت دارد، ولـی 
نـوع نـگاه مـا بـه پرداخت و تمرکـز روی این بحـث نبود«.
در ایـن کـه سـخن ایشـان کـذب محـض اسـت، شـکی 
نیسـت و ایشـان بایـد ضمـن اثبـات ادعـای خـود بـرای 
افـکار عمومـی، در فـردای قیامـت نیـز پاسـخ‌گوی ایـن 
تهمت‌ها باشـد. اما من اگر از بیت‌‌المال کمکی دریافت 
نکـرده‌ام بـه ایـن دلیـل بـوده که خواسـته‌ام وامـدار هیچ 
دسـته و گـروه و جریانـی نباشـم و بـرای رضـای خدا، پای 
کار انقلاب اسالمی باشـم. اما همین اتهام بی اسـاس و 
ناروای مدیرمسـئول فرهیختگان، مویدی اسـت بر اینکه 
تخریـب رائفـی پـور بـا پوشـش نقـد، عقبـه‌ای پیچیده‌تـر 
دارد یا حداقل به این معناسـت گردانندگان این روزنامه، 
فریـب افـراد دیگـری را خورده‌انـد و نیـات دیگـری -کـه 
علـت آن در ایـن روزهـا بـرای بنـده و بسـیاری از مـردم تـا 
حـدودی مشـخص شـده- محـرک ایـن پروژه بوده اسـت. 
اطالع فعـالان رسـانه‌ای نزدیـک بـه دولـت فعلـی از 
پـروژه فرهیختـگان چنـد روز پیـش از انتشـار پرونـده 
تخریبـی، ایـن فرضیـه را تقویـت می‌کنـد کـه نبایـد 
کار فرهیختـگان را در خالء تحلیـل کـرد. آقای سـجاد 
عابـدی مدیـر کانـال تلگرامـی »تلخنـد سیاسـی« کـه 
بارهـا بـه بهانه‌هـای مختلـف بـه چهره‌هـای انقلابـی 
تاختـه و یـد طولایـی در توهیـن و تمسـخر و نشـر 
اکاذیـب علیـه اینجانـب دارد، 28 فروردین‌مـاه یعنـی 
پنج روز پیش از انتشار پرونده فرهیختگان، در توئیتی 
می‌نویسـد: »متاسـفم بـرای کسـانی کـه رائفی‌پـور را 
انقلابـی یـا حزب‌الهـی می‌خواننـد. میگـن عابـدی 
چهره‌هـای انقلابـی را تخریـب می‌کنـه. مـن دسـتم 
رو روی قـرآن مـی‌ذارم و قسـم می‌خـورم کـه رائفی‌پـور 
انقلابـی نیسـت... ولـی زمـان خیلـی چیزها رو روشـن 
می‌کنـه، صبـور باشـید... فقـط بگم به پایـان رائفی‌پور 

نزدیـک می‌شـویم«.   
جالب‌تـر اینکـه پـس از انتشـار پرونـده فرهیختـگان، 
مطالـب ایـن پرونـده بـا حـرارت زیاد توسـط رسـانه‌های 
یـک طیـف شناخته‌شـده در کشـور ضریـب داده شـد. 
سـایت جمـاران می‌نویسـد: »حـذف رائفی‌پـور کلیـد 
خـورد«. آقـای مصطفـی فقیهـی مدیـر سـایت انتخـاب 
می‌نویسـد: »افسـاردریدگی کار دسـت رائفی‌پـور داد/ 
پایـان اسـتاد در 36 سـالگی؟«. روزنامـه شـرق تیتـر 
می‌زنـد »اصولگرایـی علیـه رائفـی پـور«. روزنامـه هفـت 
صبـح عکـس یـک خـود را بـه ایـن پـروژه اختصـاص 
می‌دهـد و می‌نویسـد »شکسـت پـروژه تئوریسـن‌های 
جـوان«. آقـای صـادق زیبـاکلام می‌گویـد »رائفی‌پـور 
نمـاد عقب‌ماندگـی علـوم انسـانی در ایـران هسـت«. 
روزنامـه اعتمـاد می‌نویسـد »رائفی‌پـور چگونه یک‌شـبه 
پسـر بد اصولگرایان انقلابی شـد؟« و موارد متعدد دیگر 
کـه فهرسـت کـردن آنهـا در ایـن مجـال نمی‌گنجـد. بـه 
راسـتی ایـن شـادکامی یـک جریان فکری خـاص، بابت 
چیسـت؟ چـه چیـزی آنهـا را از رائفی‌پـور آزرده سـاخته 
کـه اینگونـه بابـت حمالت ناجوانمردانه شـما بـه حقیر 
پایکوبـی می‌کننـد؟ جز این اسـت کـه رائفی‌پور در طی 
همـه ایـن سـال‌ها در مصاف با تفکـر غیرانقلابی و البته 

غیرعقلانـی ایـن جماعـت بـوده اسـت؟ 
بـرای حقیـر پاسـخ ایـن پرسـش بسـیار مهـم اسـت کـه 
چـرا خبرگـزاری تسـنیم کـه بارهـا و بارهـا از اینجانـب در 
موضوعـات مختلـف مصاحبـه گرفتـه و روی وب سـایت 
ایـن خبرگـزاری موجـود اسـت، و حتـی اینجانـب بـه 
دعـوت مدیـران تسـنیم در جمع کارکنـان این خبرگزاری 
سـخنرانی کـرده‌ام، بـه ناگاه در یک شـب بـا فرهیختگان 
همراه می‌شـود و کلیه پرونده را منتشـر می‌کند؟ آیا غیر 
از ایـن اسـت کـه فرهیختـگان و تسـنیم عقبـه مدیریتـی 
یکسـانی دارنـد؟ آیـا ایـن توئیـت فریـد مدرسـی فعـال 

رسـانه‌ای اصلاح‌طلـب قابـل تامـل نیسـت کـه در همـان 
روزها نوشـت: »در مخالف بودنم با علی‌‌اکبر رائفی‌پور نه 
شـکی اسـت و نه تردیدی؛ منش، روش و محتوا و ادبیات 
ادعاهایـش را نمی‌پسـندم امـا منصفانـه می‌گویـم کـه 
حملـه تسـنیم و فرهیختـگان بـه رائفی‌پـور به یـک نفر باز 
می‌گردد که در هر دو رسـانه نفوذ دارد و چون نتوانسـته 

رائفی‌پـور را تحـت امـر کنـد، دسـتور حملـه داده!«.
بـرای تحلیـل این پـروژه تخریب البته نشـانه‌های دیگری 
نیـز می‌تـوان ذکـر کـرد و از ارتبـاط آنهـا بـا حمالت 

فرهیختـگان سـوال کـرد.
بـه فاصلـه اندکـی پـس از انتشـار مطلـب فرهیختـگان، 
بخشـی از صحبت‌هـای 10 سـال پیـش اینجانـب در 
قالـب یـک کلیـپ تقطیـع و تدویـن می‌شـود تـا از دل آن 
توهیـن بنـده بـه مـردم مهدی‌شـهر سـمنان اسـتنباط 
شـود. ایـن کلیـپ بـه صـورت گسـترده در میـان مـردم 
مهدی‌شـهر توزیـع شـده و بلافاصلـه برنامـه‌ای بـرای 
تجمـع علیـه رائفی‌پـور در مقابـل فرمانـداری شـهر در 
شـرایط اوج کرونـا و ممنوعیـت تجمعـات ! تـدارک دیـده 
می‌شـود؛ کـه خوشـبختانه بـا روشـنگری سـریع حقیـر و 
انتشـار اصـل سـخنانم و کمـک برخی مسـئولین محلی، 

غائلـه جمـع شـد. 
یـا یـک روز قبـل از انتشـار پرونـده فرهیختـگان، سـایت 
انصـاف نیـوز بـا عقبـه امنیتـی نزدیـک بـه دولـت، در 
مصاحبـه‌ای بـا یـک عنصـر بازنشسـته وزارت اطلاعـات، 
در علت و چرایی بازداشت جاسوسان موشکی با پوشش 
محیط زیسـت، تشـکیک جدی می‌نماید و دقیقا فردای 
آن روز، در بخشـی از مطلـب فرهیختـگان بـه اینجانـب 
بابـت انتشـار ایمیل‌هـای کاوه مدنـی -جاسـوس فـراری 
داده شـده- حملـه صـورت می‌گیـرد. چنـد روز بعـد از 
انتشـار مطلـب فرهیختـگان، مجـددا  انصاف‌نیـوز طـی 
مصاحبـه‌ای بـا آقای صادق زیباکلام -با گرایش سیاسـی 
مشـخص بـرای خواننـدگان عزیـز- مطالـب فرهیختـگان 
دربـاره انتشـار ایمیل‌هـای کاوه مدنـی توسـط اینجانـب 
را تکـرار می‌کنـد. ایـن چینـش و توالی‌هـای زمانـی، آیـا 

حکایـت از یـک هماهنگـی کامـل نـدارد؟
جالـب اینکـه فـردی کـه مطلـب فرهیختـگان بـه نـام او 
منتشـر شـده، پـس از واکنش‌هـای مردمـی، در توئیتـی 
از حمایـت از جاسوسـان محیـط زیسـت اعالم برائـت 
کـرده و می‌گویـد خـود وی علیـه ایـن جاسوسـان مطلب 
نوشـته اسـت. چگونـه ممکـن اسـت خبرنـگاری دربـاره 
پرونـده جاسوسـان محیـط زیسـتی مطلب نوشـته باشـد 
و در مطلبی دیگر، از انتشـار ایمیل‌های افشـاکننده این 
پروژه جاسوسـی که ضربه سـنگینی به شـبکه جاسوسان 
زد و آنـان را بـه واکنـش واداشـت، برآشـفته شـود؟ بـا این 
شـواهد در خوش‌بینانه‌تریـن برداشـت ممکـن می‌تـوان 
گفـت گرداننـدگان فرهیختـگان، در واقـع فریفتگانـی 
هسـتند کـه بازیچـه لجنه‌هـای خـاص امنیتی-سیاسـی 

شـده‌اند.
البتـه بایـد در نظر داشـت بـازه زمانی محدودِ پیش و پس 
از پرونـده فرهیختـگان بـا چاشـنی بـی سـابقه و متکثـر 
حملـه افـراد و رسـانه هـای ضـد انقالب نیـز بـه اینجانب 
همراه می شـود که در طول این ده سـال بی سـابقه بوده 
اسـت از العربیـه و ایـران اینتـر نشـنال سـعودی بگیریـد 
تـا شـبکه مـن و تـوی بهایـی از منتهـا الیـه ری اسـتارتی 
و سـلطنت طلـب هـا تـا هـوادارن فرقـه ضالـه یمانـی و 

آتئیسـت هـا و مجاهدیـن خلـق و شـیعه انگلیسـی ...
پـس از رفتـار غیراخلاقـی فرهیختـگان، بسـیاری از 
سیاسـیون و فعـالان رسـانه‌ای بـه اینجانـب گفتنـد کـه 
مقصـر ایـن ماجـرا آقـای ولایتـی اسـت کـه یـا بـا هدایـت 
خـود او ایـن کار انجـام شـده یـا اینکـه چنیـن اقدامـی 
ناشـی از سـوء مدیریت اوسـت و من اگر می‌خواهم رفتار 
فرهیختـگان را پاسـخ دهم، باید آقـای ولایتی را مخاطب 
قرار دهم. اما اینجانب به هیچ وجه حجت شـرعی درباره 
قصـور و تقصیـر دکتـر ولایتـی در ایـن باره نداشـتم و طی 
ملاقاتـی کـه بابت دلجویی از بنده توسـط ایشـان ترتیب 
داده شـد،از این اقدام فرهیختگان بسـیار ناراحت بودند 
و اعالم برائـت کردنـد. اینجانـب می‌توانسـتم بـه سـبب 
لطفـی کـه خیـل عظیمـی از مـردم به حقیر دارنـد، اقدام 
بـه مقابلـه رسـانه‌ای کنم و درباره فرهیختـگان و مدیریت 
پشـت صحنـه آن بـا مـردم حرف‌هایـی بگویم کـه واقعیت 
دارند و نشـنیده‌اند، اما به خاطر پرهیز از تفرقه در جبهه 

انقلاب سـکوت کـرده ام.
مـا در همـه ایـن سـال‌ها، در مصاف بوده‌ایـم؛ اما مصاف 
مـا بـا جبهـه باطـل و مقابـل انقالب اسالمی بوده اسـت 
و ان‌شـاءالله بـا تمـام تـوان بـه این مصاف ادامـه خواهیم 
داد. توصیـه مـن بـه گرداننـدگان روزنامـه فرهیختـگان و 
پدرخوانده‌هـای مجتمـع رسـانه‌ای مربوطه!ایـن اسـت 
کـه بـه جـای خنجـر زدن بـه نیروهـای فعـال خـودی، 
حواسـتان بـه دشـمن پیـش رو باشـد. دنبـال حـذف 
فرصت‌هـا و ظرفیت‌هـای موجـود در جبهـه انقالب 
نباشـید. تفرقه‌افکنـی نکنیـد. بـه دشـمن بـرای هـدف 
قرار دادن نیروهای انقلابی گرا ندهید. به روایت دشمن 
از خـودی هـا اعتمـاد نکنیـد. بـه جـای اینکه بـه حامیان 
طـرح »آشـتی ملـی« لیبرال‌ها تریبون دهید تـا رائفی‌پور 
را از دم تیـغ بگذرانـد، بـه دنبـال آشـتی در جبهـه خودی 
باشـید. از مخاطبـان عزیـز می‌خواهـم گـزارش مربوط به 
بخشی از فعالیتهای موسسه مصاف را در صفحات دیگر 

روزنامـه در همیـن شـماره مطالعـه فرمایند.

پاسخ علی اکبر رائفی پور به پرونده تخریبی روزنامه فرهیختگان علیه وی و موسسه مصاف ایرانیان

غربت آتش به اختیاران
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